
دزدگير
اولين سال تدريسم بود. در كلاس اول تدريس مي‌كردم و هنوز به پيچ‌وخم‌هاي كلاس آشنا نشده بودم. يكي از بچه‌ها 
هميشه وسايل ديگران را برمي‌داشت. وسايل بچه‌ها مرتب گم مي‌شد و مدام شكايت مي‌كردند. نمي‌دانستم چه كار كنم. تمام 
راه‌ها را امتحان كردم، ولي نتيجه‌اي نداد. از همكاران با سابقه ياري خواستم. روش‌هايي پيشنهاد كردند، ولي آن‌ها هم براي 

هميشه مشكل مرا حل نكردند و دوباره وسايل گم مي‌شدند.
يك روز در آزمايشگاه مدرسه چشمم به وسيله‌اي افتاد. فكري به سرم زد. كاربرد وسيله را خودم هم بلد نبودم و به نظرم 

به درس علوم پايه‌هاي چهارم يا پنجم مربوط مي‌شد.
وسيله را سر كلاس بردم و روي ميز گذاشتم. همه‌ي بچه‌ها با تعجب به آن نگاه كردند. گفتم: »دانش‌آموزي كه يادش 
مي‌رود و وسايل بچه‌ها را به اشتباه داخل كيفش مي‌گذارد و روز بعد آن‌ها را به صاحبانشان پس نمي‌دهد، اگر بلند شود، خودش 
را معرفي كند و ديگر اين كار را تكرار نكند، من هم كاري به او ندارم. ولي اگر اين دستگاه او را به من نشان دهد، آن موقع 

او را به دفتر معرفي مي‌كنم و پرونده‌اش را مي‌دهم زير بغلش و از اين حرف‌ها.«
هنوز حرفم تمام نشده بود كه يكي از دانش‌آموزان بلند شد و گفت: »اجازه! ما بوديم ... ديگر تكرار نمي‌كنيم ...«

و واقعاً ديگر تكرار نشد. با همان دانش‌آموزان، پايه‌هاي دوم و سوم را هم پشت سر گذاشتيم و به پايه‌ي چهارم رسيديم. 
يك روز در زنگ علوم، معلم راهنما سر كلاسم آمد. با كمال تعجب، آن وسيله را در دستش ديدم. از بچه‌ها راجع به درس علوم 
پرسش‌هايي كرد. پاسخ دانش‌آموزان خوب بود. خوش‌حال بودم كه به درستي به سؤالات جواب مي‌دادند. تا اين‌كه معلم راهنما، 

همان وسيله را به بچه‌ها نشان داد و گفت: »مي‌دانيد كاربرد اين وسيله چيست؟«
تمام بچه‌ها دست خود را بلند كردند. راهنما تعجب كرد، ولي چون 

بچه‌ها به ديگر سؤالات هم خوب جواب داده بودند، به من گفت: 
»دانش‌آموزان زرنگي داريد ... معلومات عمومي خوبي دارند.«

و همان موقع زنگ خورد و خيال من راحت شد.
بعد از رفتن معلم راهنما، از بچه‌ها پرسيدم: »راستي آن 
وسيله چه كاربردي دارد؟« يكي از بچه‌ها خنديد و گفت: 
»خانم يادتان رفته است ... آن دستگاه را به ما نشان 
داديد و متوجه شديم كه...« يادم آمد. خنديدم وگفتم: 
»آهان ... يادم آمد. ولي اين دستگاه دو كاربرد ديگر 
هم دارد. منظور معلم راهنما كاربرد علمي‌اش بود، نه 

كاربرد ديگرش.«
اكنون كه سال‌ها از آن ماجرا مي‌گذرد، با خود 
مي‌انديشم، اگر آن روز تجربه‌ي امروز را داشتم، شايد 

با چنين موردي، آن‌گونه برخورد نمي‌كردم.

سميه ستاريدزدگير

آموزگار دبستان، مباركه‌‌ي اصفهان

راستي، شما با پديده‌ي برداشتن وسايل 
شخصي ديگران توسط برخي از دانش‌آموزان كه 
بهتر است آن را »سرقت« و يا »دزدي« اطلاق 

نكنيم، چگونه برخورد مي‌كنيد؟ 
آیا شما با روش خانم ستاری موافق هستید؟ آیا 

برای اصلاح روش همکارتان، پیشنهادی دارید؟
تجربه‌هاي خودتان را در اين زمينه به نشاني 

دفتر مجله ارسال كنيد.
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